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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدای  ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

ھای کشاورزی و  رسی بھ منابعِ عمومی» برای تغییرِ کاربریِ زمینحتی اگر فرض بر حلال بودنِ منبعِ مالی باشد، «استفاده از رانتِ اطلاعاتی» و «دست...

شود، یعنی  ھای کشاورزیِ مرغوب بنا میھر ویلایی کھ در زمینترین خیانت بھ امنیتِ غذایی و زیستیِ ملت است. ھای ویلایی، خود بزرگھا بھ مجتمعتبدیل آن

کھ برای    کمحانسل نوکیسھ و افراد بانفوذ و بعضی از دولتی ھای  حذفِ تولیدِ داخلی، یعنی وابستگیِ بیشتر بھ وارداتِ غذا، و یعنی تضعیفِ خودکفاییِ کشور.  

کند، در واقع در حالِ فروختنِ استقلالِ کشور بھ بھایِ آسایشِ ھای آینده را فدا میامنیتِ غذاییِ نسل  با ساختن ویلا در زمین ھای کشاورزی  تفریحِ شخصیِ خود،

 . ..اندھایی است کھ مردم برای آن انقلاب کردهاین یک «سقوطِ اخلاقی» نیست؛ یک «خیانتِ استراتژیک» بھ تمامِ آرماناست.  و خانواده اش خویش

 "مولا ویلا نداشت!؟ "

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 المال ای بر اشرافیت نوین و غارت بیتپیشگفتار: دیوارھای بلند ویلاھا، گورستان اعتماد عمومی؛ مرثیھ 

ای شوم بھ نام «ویلانشینی مسئولان» چون  ھای جامعھ زیر بار سنگین تورم، تبعیض و فشارھای اقتصادی بھ شماره افتاده است، پدیدهدر روزگاری کھ نفس

آید. ویلا دیگر تنھا یک سازه معماری یا یک سرپناه ییلاقی نیست؛ بلکھ نماد آشکار اشرافیت، شکاف عمیق طبقاتی و خنجری بر پیکر عدالت اجتماعی فرود می

 فاصلھ گرفتن حاکمان از توده مردم است. 

کنند: «قانون، منابع  کنند، بلکھ پیام روشنی بھ جامعھ مخابره میاند، تنھا حریم خصوصی را حفظ نمیھای نوین کشیده شدهدیوارھای بلندی کھ گرداگرد این کاخ 

 ھا برای ھمھ یکسان نیست.» و فرصت

 خواری و تولد اشرافیت نوین رانت

سازد، غالباً از مسیر کارآفرینی سالم و زحمتِ شرافتمندانھ بھ دست نیامده است. بر اساس متون  ھای قارونی را میثروتی کھ این دیوارھای بلند و این زندگی

رو گیری یک «اشرافیت نوین» روبھانتقادی، این ثروتِ بادآورده حاصل «رانت»، احتکار، ویژه خواری، فساد و تسخیر ساختارھای عمومی است. ما با شکل

ھا، منابع ھا و نفوذ بر دولتسازی، ایجاد ھلدینگخوارانی کھ با برجھای صوری، رشوه گیران و ویژه تنیده از پیمانکاران فاسد، شرکتای درھم ھستیم؛ شبکھ

 مانند.بلعند و در حاشیھ امن ویلاھایشان از پیامدھای ویرانگر فقر مردم دور میعمومی را می
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زندگی این نوکیسگانِ  ھر ثروتمندی الزاماً ظالم نیست، اما زمانی کھ ثروت از دل رانت، استثمار و مکیدن خون اقتصادِ عمومی زاییده شود، عینِ ظلم است. سبک  

نمای استخرھای  بخش اقتصاد مظلومان باشد، بھ آبالمال را کھ باید شریان حیاتھا بیتشود. آنمنصب با «نمایش، انباشت، تبعیض و فاصلھ» تعریف میصاحب

 اند.خصوصی خود متصل کرده

 داری»داری» تا «ملکالمالاز «بیت

داری» داری» بھ «ملکالمالترین بخش این فاجعھ، استحالھ فکری و شخصیتی مسئولانی است کھ قرار بود خادم ملت باشند. مسئولی کھ بھ جای «بیتدردناک

 فھمد.  آورد، دیگر درد گرسنگان را نمیروی می

می باعث  ویلایی  تجمل  و  آنرفاه  بیشود  یک  بھ  خوشھا  مناطق  در  کھ  کسی  شوند.  دچار  اجتماعی  مزمنِ  میان حسیِ  در  و  بلند  دیوارھای  پشت  و  نشین 

 ھا حقوق نگرفتھ را درک کند؟  اش شده یا کارگری کھ ماهتواند درد پدری کھ شرمنده خانوادهکند، چگونھ میھای لوکس زندگی میدکوراسیون 

 گیرد. تصمیمات چنین مسئولانی بھ شدت از واقعیتِ کفِ جامعھ فاصلھ می

ھایش نھ برای رفع فقر، کھ برای حفظ  گذاریدھد و در نتیجھ، سیاستی رفاه، قدرتِ ادراکِ رنجِ پابرھنگان را از دست میحاکمِ ویلانشین، در حبسِ خودخواستھ

 .شودوضعیت موجود و تامین منافع طبقھ مرفھ تنظیم می
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 آھن گداختھ عقیل؛ مرز قطعیِ عدالت 

البلاغھ، حکومت «امانت  ھای نھجترین الگوھای حکمرانی اسلامی بازگشت. در مکتب علوی و بر اساس آموزهبرای درک عمق این انحراف، باید بھ اصیل

نھ غنیمت و طعمھ نفی  مردم» است،  قاطعِ  مانیفستِ  بلکھ  نیست؛  تاریخی برای وعظ روی منبر  یک روایت  آھن گداختھ، صرفاً  ای شخصی.داستان عقیل و 

 المال است . خواری و سوءاستفاده خانوادگی از بیتویژه

نشینی، تشریفات، انباشت  تفاوتِ بنیادینِ علی (ع) با معاویھ در ھمین سبک حکمرانی نھفتھ بود: سادگی، شفافیت و ھمدردی عملی با محرومان در برابر کاخ

گردد. سادگی حاکم و دوری او از تجملات، صرفاً یک فضیلت  ثروت و فاصلھ گرفتن از مردم. قدرت اگر با عدالت مھار نشود، بلافاصلھ بھ اشرافیت تبدیل می

ھا را با پوست و  ترین اقشار جامعھ زندگی کند و درد آنتراز با ضعیفمحور است تا حاکم، ھماخلاقیِ فردی نیست؛ بلکھ یک سیاستِ استراتژیک و عدالت

 استخوان بچشد.

 ویلانشینی؛ تھدید امنیت ملی و مشروعیت نظام 

توانست صرف  ھای ھنگفتی کھ میگراییِ مسئولان یک بحران بزرگِ امنیتی و سیاسی است. سرمایھھا، ویلانشینی و تجملعلاوه بر زوال اخلاقی و سقوط ارزش

تر، کاھش شدید شود. اما خطر بزرگھای مرمر و ویلاھای لوکس منجمد و تلف میھای کشور شود، در قالب سنگتولید، توسعھ فناوری و تقویت زیرساخت

 اعتماد عمومی و فرسایش مشروعیت حکومت در نگاه مردم است. 
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ھا را  گردند. این وابستگی، آنکار میشوند، «نفوذپذیر» و بھ شدت محافظھگیران کلان بھ ملک، استخر و زندگی اشرافی وابستھ میزمانی کھ مدیران و تصمیم

 کند. ھای نفوذِ خارجی و داخلی، خلع سلاح میدر برابر منافع ثروتمندان و شبکھ

تواند ھای تاریخی و در برابر فشارھای استکبار جھانی، ھرگز نمیاش حفظ رفاه شخصی و ارتقای متراژ ویلای خویش است، در بزنگاهمسئولی کھ تمام دغدغھ

دھد.  ھا سوق میھای مادی، او را بھ سازشکاری و خیانت بھ آرمانتصمیمی انقلابی، شجاعانھ و بھ نفع مستضعفین بگیرد؛ زیرا ترس از دست دادنِ داشتھ

 اشرافیت، علاوه بر رذیلت اخلاقی، یک تھدید مستقیم برای امنیت ملی است. 

شرافیتِ نوین بر سرِ  دیوارھای بلند ویلاھای رانتی، خط مقدم نبرد میان «فقر و غنا» و «عدالت و تبعیض» در روزگار ما ھستند. تا زمانی کھ سایھ سنگین این ا

 کند، سخن گفتن از عدالت اجتماعی، شعاری توخالی بیش نخواھد بود. گیری سنگینی میساختارھای تصمیم

المال، و پاکسازی سیستم از مدیرانی است کھ میز  اندازان بھ بیترحمانھ در برابر دستبست، بازگشت بھ منطقِ «آھن گداختھ»، شفافیت بیراه عبور از این بن 

 اند.  خدمت را با بنگاه معاملات املاک اشتباه گرفتھ

 ”اند، نخواھد خورد.نشینی خو کردهزیستیِ کسانی را کھ در عمل بھ کاخ جامعھ بیدار، دیگر فریبِ شعارھای ساده“
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 مقدمھ: ویلا؛ دیواری میانِ قلب و خلق

نیافتنی  ھایِ رفاه، دستی نبردِ «بودن» و «داشتن» است. از ھمان روز نخست کھ انسان طعمِ سلطھ را چشید، دیوارھایی بنا شد تا برخی در قلھتاریخ، عرصھ

 ھایِ فقر، ناپیدا.  شوند و برخی در دره

ستاری در معماری، کھ  اما در این میانھ، مکتبی سر برآورد کھ اساسِ قدرتِ خود را نھ بر «ساختنِ بنا»، بلکھ بر «ساختنِ انسان» استوار کرد. این کتاب، نھ ج

 ی نمادِ استعمارِ نوین و شکافِ طبقاتی. نقدی است بر «فرھنگِ ویلانشینی» بھ مثابھ

 آید، بحث بر سرِ فقر نیست؛ بحث بر سرِ «انتخابِ آگاھانھ» است. بیت» بھ میان میوقتی سخن از «ویلا نداشتنِ اھل

ھا با دیوارھایِ ویلاھا و قصرھا بکشد، دیگر صدایِ شکستنِ دانستند کھ اگر حاکم، سدِ سدیدی میانِ خود و توده بیت (ع)، الگویِ ترازِ رھبریِ الھی، نیک میاھل 

 ھایِ فقرا بھ گوشش نخواھد رسید.استخوان

این حقیقت است کھ «اشرافی  تبیینِ  نیز میاین کتاب،  تنھا اخلاق، کھ «امنیتِ ملی» را  نھ  بلعد. وقتی مسئولانِ یک نظام، بھ جای گری» ویروسی است کھ 

 ھایِ مشروعیتِ خود ھستند.کنند، در حالِ فروریختنِ پایھداری» پیشھ میداری»، «ملکالمال«بیت
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الاحزانِ عدالت»؟ این تقابل،  کنیم. چرا معاویھ در «قصرِ سبز» بود و علی (ع) در «بیتی یک نمادِ استراتژیک واکاوی میما در این اثر، «ویلا» را بھ مثابھ

 ی تاریخی نیست؛ این نبردِ امروزِ ماست.تنھا یک قصھ

اند. کسی کھ بھ رفاهِ حداکثری عادت  پذیر» کردهمحور»، نخبگانِ ما را «نفوذ داریِ افسارگسیختھ، با ترویجِ سبکِ زندگیِ «ویلاھای دیجیتال و سرمایھامپراتوری 

 ای است کھ ساختھ است. تواند پرچمدارِ مبارزه با ظلم باشد. او گروگانِ خانھکرده، نمی

شود.  زیستی» محقق میساندانند عدالت، تنھا با «یکھایی کھ میھایی کھ ھنوز بھ «سیمرغِ آگاھی» ایمان دارند. برای آناین نوشتار، بیدارباشی است برای آن

ی قدرتِ مطلقِ آنان در مھارِ «نفسِ اماره» و «نفسِ  ی ناتوانی، کھ نشانھگوییم کھ چگونھ نبودِ ویلا در زندگیِ پیامبر (ص) و خاندانِ او، نھ نشانھما از این می

 جو» بود.سلطھ

شود کھ  ھایی آغاز میطلبی» از خانھترین بود؛ تا بیاموزیم کھ «حق گوییم کھ در اوجِ اقتدار، سادهما با قلمی برآمده از دردھایِ مشترکِ مردم، از علی (ع) می 

 دیوارھایش، حجابِ میانِ حاکم و مردم نیستند.

 " نشینان. شده: رھبری، یعنی ایستادن در صفِ مقدمِ محرومان، نھ در ردیفِ اولِ کاخ این مقدمھ، دعوتی است بھ بازخوانیِ یک پارادایمِ فراموش "
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 فصل اول: منطقِ سادگی؛ چرا پیامبر (ص) مأمورِ ساختنِ انسان بود، نھ انباشتنِ ثروت؟

ھای دروغین بوده است. پیامبر اسلام، حضرت  ی قدرت، ثروت و منزلتشدهپایان تاریخ، بعثت پیامبران ھمواره انقلابی علیھ ساختارھای تثبیتی بیدر گستره

شد. اشرافیت  ھا و قصرھای سنگی سنجیده میای مبعوث شد کھ در آن تشخص و بزرگی با میزان شتران، بردگان، نخلستانمحمد مصطفی (ص)، در جامعھ

فروشی طبقاتی بنا کرده بود. در چنین اتمسفری، پیام رسالت  تر، نظامی از فخرجاھلی عرب، با اتکا بھ کعبھ بھ عنوان یک بنگاه تجاری و استثمار قبایل ضعیف

پردازد کھ  ن فصل بھ تحلیل عمیق این پرسش میگرایی و تفاخر ناشی از انباشت ثروت را ھدف گرفت. ایفرود آمد؛ پیامی کھ پیش از ھر چیز، زیربنای مادی

چھ امروز تحت عنوان «ویلا» ترین تحول انسانی تاریخ، ھرگز بھ سمت انباشت دارایی، ساخت بناھای مجلل یا آنچرا پیامبر اعظم (ص) بھ عنوان معمار بزرگ

 شناسیم نرفت و سادگی را نھ از سر ناچاری، بلکھ بھ عنوان یک «دکترین راھبردی» برگزید.و املاک اختصاصی می

 سازی در برابر رسالتِ بناسازی . رسالتِ انسان۱

مدن توحیدی، ارزش نخستین نکتھ در واکاوی سیره نبوی، درک ماموریت بنیادین اوست. پیامبر مأمور بھ «نسخِ تمدن جاھلی» و «انشاءِ تمدن توحیدی» بود. در ت

ِ أتَقَْاكُمْ»دارد:  انسان بھ درون اوست، نھ بھ پیرامونش. قرآن کریم با قاطعیت اعلام می ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست). اگر  (گرامی  «إنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلَّ

کرد. شان آمده بود، تایید و بازتولید میرفت، در حقیقت ھمان معیارھای جاھلی را کھ برای نابودیگرایی و ساخت قصرھای شخصی میپیامبر بھ سمت تجمل

 ی نوپای اسلامی بود:پیامی روشن بھ جامعھ—ھایی از شاخ و برگ نخلھایی کوچک با دیوارھای گلی و سقفاتاق —سادگی خانھ پیامبر در مدینھ
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کند. کسی کھ  ی ھدایت اوست.انباشتن ثروت، ذھن و توان حاکم را مستھلک میارزش یک پیشوا بھ طول و عرض قصر او نیست، بلکھ بھ عمق روح و دامنھ 

ی املاک، نگھداری از باغات و تزیین سرای خویش را دارد، فرصت و تمرکز کافی برای ھدایت جامعھ و شنیدن صدای محرومان نخواھد  ی توسعھدغدغھ 

توان در  قدم شد تا نشان دھد کھ میداشت. پیامبر مأمور ساختن «انسان» بود؛ انسانی کھ قرار بود از بند بندگیِ خاک و طلا رھا شود. از این رو، او خود پیش

عدالت را در قلوب مؤمنان استوار  ھای ایمان و  ھای سنگی قصرھای شخصی، پایھریزی پایھای کوچک زیست، اما جھانی را تکان داد. او بھ جای پیخانھ

 ساخت. 

 . پیوندِ وثیق با محرومان؛ رازِ نفوذ در قلوب ۲

واسطھ با آنان برقرار کند. دیوارھای بلندِ ویلاھا و  ھای مردم را بھ سمت اھداف عالی حرکت دھد، باید پیوندی عمیق و بیکھ بتواند تودهیک رھبر برای آن

ی متمایزی نداشت کھ او را از دیگران جدا کند؛ نشست، ھیچ نشانھقصرھا، نخستین مانع در برابر این ارتباط است. وقتی پیامبر اسلام در جمع یارانش می

ناشناسان وقتی وارد مسجد میگونھبھ این بیپرسیدند: «کدامشدند، میای کھ  ابزار کارآمد رسانھیک از شما محمد است؟»  پیامبر برای  امتیازیِ ظاھری،  ای 

د جامعھ باشد. در دکترین حکومتی پیامبر، دردِ محروم را کسی  ترین آحا ترازِ ضعیفشکستن ابھت پوشالی پادشاھان ایران و روم بود.او سادگی را برگزید تا ھم

ی اقتصادی، یک مانور سیاسی نبود؛ تجسم  طالب و محاصرهفھمد کھ خود طعم گرسنگی را چشیده باشد. سنگ بستن بر شکم در روزھای سختِ شعب ابیمی

توانست ایستادگی و گذراند، ھرگز نمیای مجلل روزگار میدردی و ھمراھی با مردم بود. اگر پیامبر در آن دوران سخت، در رفاھی نسبی یا خانھعینیِ ھم

 مند. قراول است و در غنائم، آخرین بھرهھا، پیشایستند کھ ببینند رھبرشان در سختیھا میمقاومت ملی را در برابر محاصره شکل دھد. مردم زمانی پای آرمان
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 . تبیینِ قرآنیِ زھد؛ انفاقِ محبوب در برابر کنزِ ثروت ۳

ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فیِ دارد:  ویژه پیشوایان را از گرایش بھ دنیا و انباشت طلا و نقره برحذر میقرآن کریم بھ صراحت مؤمنان و بھ «وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ
رْھُمْ بِعذَاَبٍ ألَِیمٍ» ِ فبَشَِّ کنند، آنان را بھ عذابی دردناک بشارت ده). پیامبر اسلام، مفسر  کنند و در راه خدا انفاق نمی(کسانی کھ طلا و نقره را گنجینھ می  سَبِیلِ االلَّ

کرد.در را میان نیازمندان تقسیم می  اش بماند؛ ھمھرسید، شبی در خانھعینی این آیات بود. او ھرگز اجازه نداد اموالی کھ بھ عنوان خمس یا زکات بھ دستش می

ھا و . پیامبر با نخریدن باغ«ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ حَتَّىٰ زُرْتمُُ الْمَقَابِرَ»خواھی و تفاخر بھ اموال) عامل نابودی جوامع و سقوط اخلاقی است:  منطق قرآن، تکاثر (زیاده

ھا در جھت گشایش امور خلق و  ھای باشکوه، عملاً با جریان تکاثر مبارزه کرد. او بھ جامعھ آموخت کھ ارزش مادیات تنھا بھ میزان کارکرد آننساختن عمارت

گیریِ  ی ثروت و جلوگیری از شکلنشینانھ نبود؛ بلکھ زھدی فعال، پویا و سیاسی بود کھ ھدفش توزیع عادلانھتقرب بھ خداست. زھد پیامبر، زھدِ صوفیانھ و عزلت

 ی حکومت اسلامی بود.دارانِ یاغی) در بدنھی «ملا و مترف» (سرمایھطبقھ

 سازی برای آینده؛ دکترینِ مقاومت در برابر استعمار. مدل۴

ی دنیاطلبی مواجھ  ھای پس از او با فتنھدانست کھ امتھا ارائھ داد. او میپیامبر اسلام تنھا برای عصر خود الگوسازی نکرد، بلکھ چارچوبی برای تمام زمان

ھای استکباریِ آن روزگار (روم و ایران) بود. پادشاھان ساسانی  خواھند شد. دکترینِ «ویلا نداشتنِ پیامبر»، سدی دفاعی در برابر نفوذ فرھنگی و اقتصادی قدرت

 دیدند.ھای مرمرین میھای ابریشمی و ستونو امپراتوران روم، شوکت خود را در پرده
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وبرق  برداری از زرق پیامبر با انتخابِ زندگی زاھدانھ، نشان داد کھ عزت و استقلالِ یک ملت، ریشھ در «ایمان، آگاھی و استقلالِ شخصیتی» دارد، نھ در کپی 

زندهکاخ نیز  ما  امروز  برای  دکترین  ستمگران.این  امپراتوری  ھای  و  نئوکلونیالیسم  دوران  در  میاست.  تلاش  غرب  دیجیتال،  الگویِ ھای  ترویجِ  با  کند 

ھای شخصی  گراییِ مفرط»، مدیران و نخبگان کشورھای مستقل را بھ بند بکشد. وقتی یک کارگزار یا نویسنده، درگیر ساخت و حفظِ ویلاھا و دارایی«مصرف

خود از مال دنیا، آزادگی و حریتِ مطلقِ رسالت را حفظ  داشتن دست  دھد. پیامبر با خالی نگھشد، عملاً شجاعتِ ایستادگی در برابر سیستم سلطھ را از دست می

 وپاگیر. بار و رھا از تعلقاتِ دستھای زمان، باید سبکِ زندگی موسوی داشت؛ سبکِ زندگیِ سبککرد. او بھ ما آموخت کھ برای مبارزه با فرعون

 . پیوندِ زھد و عدالت اجتماعی۵

روی از  گرایی و زیادهای مستقیم با «عدالت اجتماعی» دارد. در اقتصادی کھ منابع آن محدود است، ھرگونھ تجملدر نھایت، منطق سادگی پیامبر (ص) رابطھ

ھای معیشتی، نشان داد کھ ثروتِ  سازیِ طبقاتِ پایین جامعھ است. پیامبر با محدود کردنِ مصرف خود بھ حداقلسوی خواص و کارگزاران، بھ معنای محروم

 ھای لوکس و ویلاھای ییلاقی رسوب کند.ھای غیرمولد مانند ساختمانکھ در بخشکن شود، نھ اینجامعھ باید در گردش باشد تا فقر ریشھ

بود کھ عدالت را از رأس ھرمِ    سیاستِ کلانِ اقتصادی و اجتماعیی فردی نبود؛ بلکھ یک  بنابراین، «ویلا نداشتنِ پیامبر» یک انتخاب ساده و اخلاقی در حوزه

سازد. این منطق، اساسِ  ھا جدا میھای ویران باشد، نھ دژِ مستحکمی کھ او را از توده ی رھبر باید پناھگاهِ دلکرد. او آمد تا نشان دھد کھ خانھجامعھ آغاز می

  ی دکترینِ حکومتِ علوی است.ھای بعدی این کتاب و پایھتمام فصل
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 ی سلاح؛ دکترینِ اشرافیت در تضاد با امنیتِ ملی فصل دوم: ویلا بھ مثابھ

جامعھ و  سیاسی  ادبیات  عنوان شاخصدر  بھ  غالباً  ملک  و  معاصر، مسکن  رفاه، سرمایھشناختی  تعریف میھای  فردی  امنیت  یا  منظر  گذاری  از  اما  شوند. 

  «سلاح غیرنظامی» و در مواردی یک    «ابزار استراتژیک»ژئوپلیتیک و تحلیل ساختارھای قدرت، «ویلا» فراتر از یک سرپناه ییلاقی یا نماد ثروت، یک  

کند. در این فصل، بھ تشریح این ساز را در بند تعلقات مادی گرفتار میراند و از سوی دیگر، نخبگان تصمیمھا را بھ حاشیھ میسو توده است. این ابزار از یک

لال  پردازیم کھ چگونھ فرھنگ ویلانشینی و تمرکزگرایی الیگارشیک در مصرف منابع، در تضاد بنیادین با «امنیت ملی»، پایداری سرزمینی و استق حقیقت می

 شود.ھا در برابر نفوذ استعمار نوین بدل میگیرد و چگونھ این سبک زندگی بھ پاشنھ آشیل حاکمیتاستراتژیک یک کشور قرار می

 ی تاراجِ منابع و گسستِ امنیت زیستی . ویلا بھ مثابھ۱

نابع حیاتی (آب، امنیت ملی در جھان امروز، دیگر تنھا بھ معنای توان نظامی و حفظ مرزھای جغرافیایی نیست؛ بلکھ امنیت زیستی، امنیت انرژی و پایداری م

درپی و ناترازی شدید انرژی روبروست. در  ھای پیھای جدی اقلیمی، خشکسالیدھند. کشور ایران با بحرانھای اصلی آن را تشکیل میبرق، خاک و گاز) پایھ

یک مجتمع ویلایی لوکس یا کاخ ییلاقی در مناطقی کھ با بحران آب    کند.چنین بستر حساسی، «ویلا» بھ عنوان یک کانال ھدررفتِ کلان منابع عمومی عمل می

بلعد.  ھای تزئینی میھای غیرمجاز برای پر کردن استخرھا و آبیاری چمنکنند، حجم عظیمی از منابع آب زیرزمینی را از طریق حفر چاهوپنجھ نرم میدست

 سازی منابع عمومی» بھ سود یک اقلیت محدود و بھ ضرر اکثریت مطلق جامعھ است.  این عمل، مصداق بارز «خصوصی
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شود، فرونشست زمین، نابودی  ھا میھای زیرزمینی کھ ذخایر استراتژیک یک ملت برای بقا ھستند، صرف تفریحات ییلاقی الیگارشی حاکم یا نوکیسھوقتی آب

ھای محلی بر سر ھای اجتماعی و تنشدھد. این پدیده، مستقیماً امنیت ملی را با ایجاد آشوبآبی رخ میی ناشی از بیھای گستردهپا و مھاجرتکشاورزی خرده

ھای عظیم و خالی از سکنھ در بیشتر ایام سال، ناترازی شبکھ را  کند. ھدررفت انرژی الکتریکی و گاز برای گرمایش و سرمایش این سازهمنابع، متزلزل می

 ای است در بدنھ پایداری انرژی کشور.لاتی، حفرهشود. در حقیقت، ھر ویلای تجم ھای طبقات ضعیف منجر میتشدید کرده و بھ خاموشی صنایع مولد و خانھ

 ی اجتماعی . ایجادِ گسستِ طبقاتی و نابودیِ سرمایھ۲

ھای مردم با مشکلات  ی قدرتِ ھر نظام سیاسیِ مستقل، «سرمایھ اجتماعی» و اعتماد عمومی مردم بھ حاکمیت است. وقتی تودهترین دارایی و مؤلفھبزرگ

ھا و ویلاھای محصور در دیوارھای بلند کھ بھ کارگزاران، صاحبان قدرت یا وابستگان ی کاخگریبان ھستند، مشاھدهبھمعیشتی، تورم و کمبودھای اولیھ دست

دیوارھای بلند ویلاھا، نمادھای بصریِ تبعیض و جدایی ھستند. این دیوارھای بلند بھ جامعھ پیام   کند.ای مھلک بھ این اعتماد وارد میھا تعلق دارد، ضربھآن

آورد.  ھا برای ھمگان یکسان نیست. این شکاف عمیق، احساسِ «ناامنی روانی» و «ناامیدی اجتماعی» را پدید میدھند کھ قانون، توزیع منابع و فرصتمی

ای برای دفاع از  ھای امنیتی، انگیزهھای تاریخی و بحرانشود، در بزنگاهی خاص بلعیده میھای عمومی کشور توسط یک طبقھمردمی کھ حس کنند ثروت

شود. وقتی الیگارشی  آوری ملی در برابر تھدیدھای خارجی منجر میگری کارگزاران مستقیماً بھ کاھش تابساختار سیاسی نخواھند داشت. از این منظر، اشرافی

گرایی تھی شده و بر اساس منافع این  ھای استراتژیک کشور نیز از واقعگیریکند، تصمیمیلاھای ییلاقی، خود را از واقعیات تلخ کف جامعھ جدا میبا ساخت و

 گردد.ی مرفھ تنظیم میطبقھ
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 ی سبکِ زندگیِ غربی . اسارتِ نخبگان در زنجیره۳

کنند، بلکھ با صادرات «سبک زندگی» و تغییر استانداردھای  ھای دیجیتال، سلطھ خود را تنھا از طریق ناوھای جنگی اعمال نمیامپریالیسم نوین و امپراتوری

 نمایند. «فرھنگ ویلانشینی» یکی از بارزترین نمادھای این تھاجم نرم است. رفاه، ذھن کارگزاران کشورھای ھدف را تسخیر می

گیران یک جامعھ بھ استانداردھای رفاه غربی و تجملات ویلایی خویش خو گرفتند، عملاً کارآمدی و استقلال فکری خود  زمانی کھ کارگزاران، مدیران و تصمیم

نشین است، دیگر  اش در بھترین مناطق خوشدھند. فردی کھ ذھن او درگیر حفظ ارزش ملک، دکوراسیون، استخر و امنیت ویلای شخصیرا از دست می

را «نفوذپذیر» تواند تصمیمات شجاعانھ علیھ منافع زراندوزان بگیرد. او ھمواره نگران از دست دادن موقعیت رفاھی خود است. این وابستگی مادی، نخبگان  نمی

گرایی و رقابت در ساخت ویلاھای چرخھ تجمل  ھا را بھکند. دشمنان استقلال یک ملت، نیازی بھ خرید مستقیم کارگزاران با جاسوسی ندارند؛ کافی است آنمی

برد،  ھا، زودتر از دیگران پرچم تسلیم را بالا میشود و در برابر فشارھای استعماری و تحریمکار میخود محافظھزده، خودبھتر وارد کنند. کارگزارِ تجملباشکوه

 چرا کھ تحملِ از دست دادن رفاهِ اختصاصی خود را ندارد.

 . دکترینِ اشرافیت در تضاد با پدافندِ غیرعامل۴

ای کھ  ھای اقتصادی کشور است. سرمایھھای ویلایی، ھدر دادن پتانسیلھای لوکس غیرمولد مانند شھرکھا در پروژهاز منظر پدافند غیرعامل، تمرکز سرمایھ

 شود. ھای دفاعی و عمرانی کشور بھ گردش درآید، در بتن و سنگِ دیوارھای ویلاھا حبس میباید در بخش تولید، فناوری، خودکفایی انرژی و زیرساخت
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ھای  محیطی یا جنگ، این مناطقِ ویلایی عموماً بھ پناھگاهھای زیستعلاوه بر این، در شرایط بحران  کند.پذیر، وابستھ و شکننده میاین امر اقتصاد ملی را آسیب

ملت را در بدترین زمان ممکن آشکار  -شوند تا خود را از بلایای عمومی مصون نگھ دارند، کھ این خود عمق شکاف حاکمیت اختصاصی اشراف تبدیل می

 سازد.  می

کند. وقتی رھبران در سطح ی زھد و سادگی رھبران بنا شده، کل جامعھ را بھ یک دژ نفوذناپذیر تبدیل میدر تضاد با این مدل، دکترینِ دفاعی اسلام کھ بر پایھ

 کنند. ھا زندگی کنند، نھ ترسی از دست دادن تجملات دارند و نھ در برابر تھدید مادی دشمن کمر خم میتوده 

 ھای مستقلگیری؛ ویلا بھ عنوان پاشنھ آشیلِ نظامنتیجھ

،  توان گفت «ویلا» تنھا یک بنای معماری نیست؛ بلکھ مانیفستِ عینیِ ترجیحِ منافع شخصی بر مصالح ملی است. رواج این پدیده در میان خواصدر نھایت، می

ویلاھای  ھای حیاتی انرژی و آب کشور صرف سرسبز نگھ داشتن باغبھ معنای خلع سلاح اخلاقی و استراتژیک جامعھ در برابر تھدیدات است. تا زمانی کھ شریان

 شود، سخن گفتن از امنیت ملی پایدار دشوار خواھد بود.طبقھ مرفھ می

 است.  «ضرورت حیاتی برای حفظ امنیت و استقلال ملی»ی اخلاقی محض، بلکھ یک بازگشت بھ الگوی سادگی کارگزاران، نھ یک توصیھ 
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 ی علی (ع) ی علوی؛ تقابلِ کاخِ سبزِ معاویھ و دو جامھ کھنھ فصل سوم: آینھ

سفیان، بیانگر مرزبندی ی رویارویی نمادین حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) و امارت معاویھ بن ابیی سیاسی اسلام، ھیچ تقابلی بھ اندازهی تاریخ اندیشھدر پھنھ

عیار میان دو دکترین الیگارشیک» نیست. این تقابل فراتر از اختلاف بر سر کرسی خلافت، یک جنگ تمام-مردمی» و «سلطنت مادی-میان «حکومت الھی

 زیست و مدیریت است.  

منابع و فاصلھ انحصار  نماد اشرافیت،  بھ عنوان  الخضراء) در دمشق  کند و در سوی دیگر، گذاری طبقاتی خودنمایی میدر یک سو، «قصرِ سبز» (قصر 

مبنایی و  ی کھنھ و کفش وصلھی کوفھ و دو جامھدارالاماره تقابل  این  تحلیل  بھ  این فصل  دارد.  قرار  مانیفست عینی عدالت و زھد  بھ عنوان  دار علی (ع) 

 پردازد.ھا میکارکردھای استراتژیک آن در نبرد اندیشھ

 گرایی استعماری. کاخِ سبزِ معاویھ؛ مھندسیِ ابھت و ترویجِ مصرف۱

برداری دقیقی از دربار امپراتوران روم شرقی (بیزانس) بود.  ریزی کرد کھ کپیی قدرت، مدلی از حکومت را پایھمعاویھ با ورود بھ شام و تکیھ زدن بر اریکھ

ھا آغاز کرد. در منطق معاویھ،  شناختی برای حاکمیت بر تودهاو ساخت قصر الخضراء را نھ صرفاً بھ عنوان یک محل سکونت، بلکھ بھ عنوان یک ابزار روان

 حاکم باید در ورای دیوارھای بلند، محافظان مسلح و شوکت مادی پنھان شود تا در دل رعیت ھیبت و ترس ایجاد کند. 
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ی جدیدی از اشراف (الیگارشی نوین) بود کھ با پیوند میان قدرت و دانست.این کاخ، مرکزِ تولد طبقھسازی ساختگی» میگری را ابزار «مشروعیتاو اشرافی 

گرایی و تجملات، ذائقھ فرھنگی مردم شام را تغییر داد تا کارگزارانش بیش از  کردند. معاویھ با ترویج مصرفالمال را میان خود تقسیم میثروت، منابع بیت

داری  ھای شخصی خود باشند. این ھمان مدلی است کھ امروز در قالب «سرمایھی ثروت داشتھ باشند، درگیر حفظ رفاه و کاخی توزیع عادلانھکھ دغدغھآن

آسیب، بلکھ بھ عنوان ابزاری برای بھ انقیاد کشیدن کنیم؛ مدلی کھ در آن فاصلھ طبقاتی نھ یک  افسارگسیختھ» و «فرھنگ ویلاداری کارگزاران» مشاھده می

 شود. ھا از طریق معیشت استفاده میتوده 

 ی منابع ی علی (ع)؛ مانیفستِ عینیِ توزیع عادلانھی کھنھ. دو جامھ۲

قدرت    ی مقابلِ ابھت پوشالی قصر سبز، سبک زندگی امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفھ قرار داشت. او در بدو ورود بھ کوفھ، در دارالاماره کھ نماددر نقطھ

ی او از نان ای ساده را برگزید و در طول دوران خلافتش، اجازه نداد سفرهی پیشین بود سکونت نکرد و فرمود: «این قصر، کاخِ تباھی است.» او خانھشاھانھ

 جو خشک و نمک یا سرکھ فراتر رود. 

البلاغھ خطاب بھ عثمان بن حنیف (فرماندار بصره کھ در یک مھمانی اشرافی شرکت کرده بود)، مرزھای این دکترین را ترسیم  نھج  ۴۵علی (ع) در نامھ  

ی کھنھ و از خوراکش بھ دو  (آگاه باشید کھ پیشوای شما از دنیای خود بھ دو جامھ  «ألاََ وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتفَیَ مِنْ دنُْیاَهُ بِطِمْرَیْھِ، وَ مِنْ طُعْمِھِ بِقرُْصَیْھِ»کند:  می

ھا  کرد و چاهھا احداث میھای خود نخلستانقرص نان بسنده کرده است). این زھد علوی، حاصل فقر یا ناتوانی در کسب ثروت نبود؛ چرا کھ علی (ع) با دست
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ترین ھا و کمبودھا با ضعیفبود. حاکم اسلامی باید در سختی  «دکترین حکومتی»کرد. این زھد، یک  نمود، اما تمام درآمدھای آن را وقف فقرا و یتیمان میحفر می

 تراز باشد تا فقرِ فقرا آنان را بھ زانو درنیاورد و ثروتِ اشراف موجب سرکشی آنان نشود. آحاد جامعھ ھم

 المالدار و آھنِ گداختھ؛ صیانت از بیت. داستانِ کفشِ وصلھ۳

کند کھ علی (ع) را دیدم در حالی کھ  عباس نقل میتابید. ابناندازی بھ منابع عمومی برنمیخواری و دستپوشی را بر ویژهترین چشمدکترین علوی، کوچک

 زد. از من پرسید: ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم: بھایی ندارد.داشت کفش خود را وصلھ می

تر از حکومت بر شماست، مگر  ارزش نزد من محبوب(بھ خدا سوگند، این کفش بی  «والله لھَِیَ أحَبُّ إلیََّ مِنْ خِلافتَِکُمْ ھذِهِ، إلاّ أنْ أقُیمَ حَقاًّ أوَْ أدَْفَعَ باطِلاً»فرمود:   

ای برای انباشت ثروت و  دھد؛ حکومت وسیلھکھ حقی را بھ پا دارم یا باطلی را دفع کنم). این روایت، ارزش ابزاری حکومت را در نگاه علی (ع) نشان میآن

 ھا و املاک نیست، بلکھ صرفاً ابزاری برای احقاق حق است. ساختن باغ

المال طلب کرد، علی (ع) آھنی گداختھ را بھ  تجلی دیگر این دکترین در مواجھھ با برادرش عقیل است. وقتی عقیل بھ دلیل فقر، سھمی بیش از حق خود از بیت

المال را ملک  اندازی بھ مال مردم، آتش دوزخ را در پی دارد. این رفتار در تضاد عمیق با رفتار معاویھ بود کھ بیتدست او نزدیک کرد تا بھ او بفھماند کھ دست

 خرید. دانست و با آن، وفاداری قبایل و کارگزاران را میشخصی خود می
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 ی ادب فارسی. بازتاب سیمای علوی در آیینھ۴

گوی بوده است. فردوسی، مولانا، سعدی و شھریار ھر یک بھ زبان خویش عظمت  بخش شاعران بزرگ پارسیھا الھاماین تقابل حماسی و اخلاقی، در طول قرن

 گوید:ھای علی (ع) برای اطعام یتیمان میگردیاند. شھریار با اشاره بھ شبگری ستوده زھد علوی را در برابر اشرافی

گردد / پا بھ چشمِ ھمھ، چون سرمھ کشیده است علی»مولانا در مثنوی معنوی، اخلاص و آزادی علی از بند ھوای نفس را  «ناشناس است و بھ تاریکی شب می

آورد. این ادبیات غنی  کشد؛ جایی کھ علی (ع) شمشیر را نھ برای خشم شخصی، بلکھ تنھا در راه حق فرود میدر ماجرای جنگ با عمر بن عبدود بھ تصویر می

 ی ایرانی ھمواره ارزش حاکم را در «افتادگی و برابری با خلق» دیده است، نھ در شوکت دیوارھای بلند و ویلاھای اشرافی. دھد کھ جامعھنشان می

 گیری؛ انتخابِ امروز ما میانِ کوفھ و دمشقنتیجھ

ای زنده برای ارزیابی رفتارھای کارگزاران در ھر شده نیست؛ بلکھ سنجھی علی (ع)، یک بحث تاریخیِ بایگانیی کھنھتقابل میانِ کاخ سبز معاویھ و دو جامھ

متمایز    عصر و مصری است. ھر مسئول یا مدیری کھ در جمھوری اسلامی یا ھر نظام مدعی عدالت، بھ سمت ساخت ویلاھای ییلاقی، انحصار منابع و زندگی

ی  آینھھا حرکت کند، عملاً گام در مسیر «دکترین شام» گذاشتھ است، ھرچند شعار علوی سر دھد. امنیت، ثبات و پایداری جامعھ در گرو بازگشت بھ  از توده

 شود.ای کھ در آن حکومت نھ برای فخرفروشی، بلکھ برای خدمت بھ محرومان تعریف میعلوی است؛ آینھ
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 ی الیگارشی فصل چھارم: نقدِ حکامِ معاصر؛ تکرارِ تاریخ یا سقوط در ورطھ 

طلب کسی است کھ «قرب» او بھ قدرت، باعثِ «بعد» (فاصلھ) او از  تاریخ، تکرارِ الگوھاست، نھ لزوماً تکرارِ رخدادھا. در ترازویِ عدالتِ علوی، حاکمِ حق 

ھا  ی بازتولیدِ ھمان ساختارھایی است کھ قرندھنده انقلابی، نشانی حاکم در بسیاری از جوامعِ پسا گیریِ طبقھھا نشود. اما متأسفانھ، نگاھی بھ روندِ شکلتوده 

جایِ «خادمِ ملت بودن»، بھ سمتِ  پرده است کھ چگونھ مدیران و مسئولانِ امروز، بھاش بستھ شد. فصل چھارم، واکاویِ این نقدِ بیپیش در کاخِ سبزِ دمشق نطفھ

 ک شکستِ استراتژیک برای امنیتِ ملی است. اند و چگونھ این سقوط، نھ تنھا اخلاقی، بلکھ ی«الیگارشیِ نوکیسھ» میل کرده

 گری و اشرافیتِ نوظھور . پارادوکسِ انقلابی۱

رسند، پس از مدت کوتاھی درگیرِ «ویلانشینی» نخستین پرسش بنیادین این است: چگونھ کسانی کھ با شعارِ حمایت از مستضعفین و عدالتِ اجتماعی بھ قدرت می

 شوند؟ پاسخ در «فقدانِ مکانیزمِ نظارتیِ درونی» و «فروپاشیِ نظامِ ارزشیِ زھد» نھفتھ است.و تجملات می

ھای انقلابی، زھد نھ یک انتخابِ شخصی، بلکھ یک «ھویتِ جمعی» است. اما با گذشت زمان، «پراگماتیسمِ مدیریتی» جای ھای نخستِ استقرارِ نظامدر سال

کنند. این ھمان  گیرد. مسئولان با توجیھِ «ضرورتِ حفظِ شأنِ حاکمیت» یا «امنیتِ شخصی»، بھ تدریج حریمِ خود را از مردم جدا میگرایی» را می«آرمان

 ی شروعِ انحراف است. نقطھ
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ھای زندگیِ عادی دور ویلا، در این پارادوکس، تنھا یک ملک نیست؛ یک «حریمِ امنیتی» است کھ حاکم را از صدای اعتراضِ مردم، بویِ فقر و دشواری 

سازی کند؟ فقدانِ تماسِ تواند برای دردھای مردم تصمیمکند. وقتی حاکم دیگر صفِ نانوایی، ترافیکِ شھر، یا تورمِ قیمتِ مرغ را تجربھ نکند، چگونھ میمی

 سازد. شود کھ در نھایت شکافِ میانِ ملت و دولت را غیرقابلِ ترمیم میمستقیم با واقعیت، منجر بھ «تصمیماتِ انتزاعی» می

 . ویلا؛ نمادِ شکستِ عدالتِ توزیعی ۲

اندازی المال دستھ بیتدر نظامِ علوی، داراییِ مسئولین، بخشی از «مالِ مشاعِ مسلمین» است. علی (ع) نھ تنھا اموالِ خود، بلکھ حتی از اموالِ نزدیکانش کھ ب

نشین (از لواسان تا سواحل شمال و…) با کدام  کرد. در نقدِ حکامِ معاصر، باید پرسید: این ویلاھای سر بھ فلک کشیده در مناطق خوشکردند، بازخواست میمی

 اند؟  ی دولتی ساختھ شدهحقوقِ ماھانھ

ھای کشاورزی و تبدیل رسی بھ منابعِ عمومی» برای تغییرِ کاربریِ زمینحتی اگر فرض بر حلال بودنِ منبعِ مالی باشد، «استفاده از رانتِ اطلاعاتی» و «دست

 ترین خیانت بھ امنیتِ غذایی و زیستیِ ملت است. ھای ویلایی، خود بزرگھا بھ مجتمعآن

شود، یعنی حذفِ تولیدِ داخلی، یعنی وابستگیِ بیشتر بھ وارداتِ غذا، و یعنی تضعیفِ خودکفاییِ کشور.  ھای کشاورزیِ مرغوب بنا میھر ویلایی کھ در زمین

کند، در واقع در حالِ فروختنِ استقلالِ کشور بھ بھایِ آسایشِ خویش است. این یک ھای آینده را فدا میحاکمی کھ برای تفریحِ شخصیِ خود، امنیتِ غذاییِ نسل

 اند.ھایی است کھ مردم برای آن انقلاب کرده«سقوطِ اخلاقی» نیست؛ یک «خیانتِ استراتژیک» بھ تمامِ آرمان
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 . الیگارشیِ نوین؛ دشمنِ پنھانِ امنیتِ ملی۳

ی ملت را ندارد؛ تنھا  ی نوظھور، دیگر دغدغھ شود. این طبقھی حاکم بھ «الیگارشی» تبدیل شود، حکومت از درون تھی میآموزد کھ ھرگاه طبقھتاریخ بھ ما می

 ھاست. ھا» و «تداومِ حضور در قدرت» برای پاسداری از این داراییھا «حفظِ ارزشِ داراییی آندغدغھ 

ی ممتازِ  گراییِ انقلابی تنظیم شود، بر اساسِ حفظِ آرامشِ اقتصادی برایِ طبقھدر این وضعیت، «سیاستِ خارجی» بھ جایِ اینکھ بر اساسِ منافعِ ملی و آرمان

ھا را  ھایشان آنکھ بھ فکرِ مقاومت باشند، بھ فکرِ مصالحھ ھستند، زیرا داراییشود. چنین حاکمانی در برابرِ فشارھای استعماری، بیش از آنحاکم تنظیم می

ھایِ تجاریِ فرزندانش رسوب کند، دیگر جایی برای  ھای مادیِ» خود ھستند. وقتی قدرتِ حاکم، در ویلاھا و شرکتھا «گروگانپذیر» کرده است. آن«آسیب

 ملی است، زیرا دشمنِ خارجی برای شکستِ ما، نیازی بھ حملھ نظامی  ترین تھدیدِ امنیتِ ماند. این الیگارشی، بزرگ«شجاعتِ علوی» در برابرِ استکبار باقی نمی

 دارد. ھا را از داخل بھ تسلیم وای مرفھ، آنی حفظِ منافعِ این طبقھندارد؛ کافی است با وعده

 . آیا راهِ بازگشت ممکن است؟ ۴

دستانھ» است. بازگشت بھ الگویِ حکمرانیِ علوی، در عصرِ تکنولوژی و پیچیدگیِ ساختارھا، بھ معنایِ این نقد بھ معنایِ ناامیدی نیست، بلکھ یک «ھشدارِ پیش

 ترازیِ سبکِ زندگی» است. فقرِ مطلق یا زندگی در غار نیست؛ بلکھ بھ معنایِ «شفافیتِ حداکثری» و «ھم
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 راھکارھا مشخص است: 

 شان از کجاست. کنند و سرمایھھایی زندگی میمردم باید بدانند مسئولانشان در چھ خانھ شفافیتِ کاملِ اموالِ کارگزاران: •

وضعِ قوانینی کھ برای مدیرانِ ارشد، ممنوعیتِ داشتنِ املاکِ لوکس و ویلاھای غیرمتعارف را در دورانِ مسئولیت    گیرانھ برای کارگزاران:قانونِ سخت •

 ایجاد کند. 

مردمی: • رسانھ  نظارتِ  شبکھتقویتِ  و  مستقل  ویژهھای  افشایِ  برایِ  اجتماعی  مچخواریھایِ  عنوانِ  بھ  نھ  مسئولان،  یک  ھای  عنوانِ  بھ  بلکھ  گیری، 

 ی ملی برایِ صیانت از انقلاب. فریضھ

ھایِ تاریخ دفن شویم، یا باید بھ  دندهھایِ سبز را ادامھ دھیم و بھ تدریج در چرخما امروز در بزنگاھی تاریخی ھستیم. یا باید مانندِ معاویھ، مسیرِ ساختِ قصر

 ی کھنھ» برگردیم؛ نھ بھ معنایِ حذفِ لباس، بلکھ بھ معنایِ حذفِ «تعلقاتِ مادی» کھ مدیران را از مردم جدا کرده است. ھمان «دو جامھ

اش بھ خواب نرود. اگر دردِ مردم، حاکمِ ترازِ انقلاب، کسی است کھ وقتی مردم در صفِ مرغ و بنزین و دارو ھستند، شب را با خیالِ راحت در ویلایِ شخصی

کند، او دیگر حاکمِ این انقلاب نیست؛ او کارمندِ کاخِ سبزِ مدرن است کھ تنھا نقابِ عدالت  خانھ، خوابِ او را آشفتھ نمیدردِ او نیست؛ اگر گرانیِ گوشت و اجاره

ھایِ آینده واگذار ی الیگارشی، نھ یک سرنوشتِ محتوم، بلکھ یک «انتخاب» است؛ انتخابی کھ تاریخ، قضاوتِ آن را بھ نسلبر چھره زده است. سقوطِ در ورطھ

 کنیم، فردا پیشِ رویِ ماست. ی کھ امروز میخواھد کرد. زمانِ انتخابِ نھایی است: «عدالتِ علوی» یا «کاخِ معاویھ»؟ ھر انتخاب 
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 فصل پنجم: زبانِ حقیقت؛ چگونھ شعر و عرفان، «سادگیِ الھی» را بھ فریاد تبدیل کردند 

آید.  مانند، این ھنر است کھ بھ میدان مینشینی» باز مییِ «کاخشناختی از تبیینِ عمقِ فاجعھھایِ جامعھھایِ سیاسی و تحلیلگاه کھ استدلالدر ترازویِ تاریخ، آن

شوند. اگر سادگیِ پیامبر (ص)  ھایِ زر و زور کوبیده میھایی» ھستند کھ بر سرِ بتھایی کلامی نیستند؛ بلکھ «پتکشعر و عرفان در ادبیاتِ پارسی، تنھا آرایھ

کنیم کھ چگونھ  بخشِ روح» تبدیل کرده است. در این فصل، واکاوی میبیت (ع) یک «دکترینِ سیاسی» است، ادبیاتِ عرفانیِ ما آن را بھ «مانیفستِ رھاییو اھل

 ھایِ مادی بدل کردند.یھ امپراتوریشعر و عرفان، «سادگیِ الھی» را از یک فعلِ انتزاعی بھ فریادی بلند عل

 یِ نفیِ «منِ مادی». عرفان؛ فلسفھ ۱

یِ عرفان، آزادیِ انسان از بندِ خودخواھی  ترین دغدغھ اسلامی، «ویلا» و «کاخ» نھ فقط سنگ و سیمان، کھ نمادِ «تعلق» ھستند. بزرگ-یِ ایرانیدر نگاهِ عارفانھ

بیت (ع) در این نگاه، تجلیِ کاملِ «فنا فی الله» است. کسی کھ  تواند در بندِ «ملک» اسیر باشد؟ سادگیِ اھلاست. عارفی کھ از بندِ «من» رھا شده، چگونھ می

یِ علی (ع) بھ عنوانِ «شیرِ خدا» کھ در عینِ تسلط گردد.شعرِ عرفانی با ترسیمِ چھرهملکوتِ ھستی را در دل دارد، برایِ سرپناهِ فانی، بھ دنبالِ برج و بارو نمی

آموزد کھ «کاخ» کشد: «قدرتِ مطلق در کالبدِ سادگیِ مطلق». عرفان بھ ما میبھ تصویر می  کند، این پارادوکسِ باشکوه رایِ کھنھ قناعت میبر عالم، بر دو جامھ

ھا دور زند: «ھرکھ در بندِ ویلا و کاخ باشد، از ملکوتِ علی (ع) فرسنگپایانِ روح. این شعر است کھ بھ ما نھیب میمحبسِ روح است و «سادگی»، وسعتِ بی

 کند.جنگد و منطقِ «بودن» را ترویج میاست.» شعرِ عرفانی، زبانِ حقیقت است چون با منطقِ «داشتن» می
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 بانِ بیدارِ جامعھ . شاعر؛ دیده۲

بیند تا سعدی کھ پادشاهِ عادل را  بانِ عدالت بوده است. از فردوسی کھ «کاخِ بلند» را در برابرِ گزندِ باد و باران ناتوان میدر سنتِ ادبیِ ما، شاعر ھمواره دیده 

 جوید، شعرِ فارسی ھمواره «سادگی» را ستوده و «اشرافیت» را ھجو کرده است. در دلِ فقیران می

پردازند کھ با تکیھ بر زر و زور، حق را بھ مسلخ  گویند، در واقع دارند بھ نقدِ حاکمانی میوقتی شاعری چون حافظ یا مولوی از «فقرِ سرفرازانھ» سخن می

کند تا الگویی برایِ حکام باشد. این فریادِ شاعران در طولِ  اند. ادبیاتِ ما از علی (ع) نھ فقط بھ عنوان یک خلیفھ، بلکھ بھ عنوان «مظھرِ تامِ سادگی» یاد میبرده

ر آنکھ دربِ آن  اعصار، «سادگیِ الھی» را بھ یک «ارزشِ مقدس» تبدیل کرده است. در این سنت، ھیچ کاخی در تاریخِ ایران مشروعیتِ اخلاقی پیدا نکرد، مگ

 خواند. را مینشینانِ ھوشیار» فنشینانِ غافل» را بھ «خیمھبھ رویِ فقرا باز بود. شعر، «کاخ

 . تضادِ نمادین: «خیمھ» در برابر «قصر»۳

ھایِ ساده کھ در ترین نمادِ این حقیقت است. آن خیمھیِ حسین (ع) در کربلا، باشکوهداند. خیمھادبیاتِ ما «خیمھ» را نمادِ آزادی و «قصر» را نمادِ اسارت می

تشم کاشانی تا  ھایِ طلاییِ یزید ایستادند، نھ یک شکستِ نظامی، بلکھ یک پیروزیِ ابدیِ فرھنگی بودند. این «تضادِ نمادین» در شعرِ آیینیِ ما (از محبرابرِ کاخ

 رسد. شھریار) بھ اوج می
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بیت (ع) را بھ  ھا جاری است. شعرِ آیینی، سادگیِ اھلھا، بلکھ بر خاکِ خیمھفرشِ کاخشاعرانِ ما با ترسیمِ این تقابل، بھ مردم آموختند کھ «حقیقت» نھ در سنگ

 گوید: سلاحی برایِ نقدِ «نفاق» تبدیل کرده است. وقتی شاعر می

آید، نھ کند: مشروعیتِ قدرت از «سادگی» می«عدالت در خانھ گلینِ علی (ع) است، نھ در کاخِ مرمرینِ معاویھ»، دارد یک «حقیقتِ استراتژیک» را بیان می

 شود.انداز میگری سر برآورد، این صدایِ شعر است کھ طنینپیچد و ھر جا کھ اشرافیاز «تجمل». این فریاد، ھزار سال است کھ در گوشِ تاریخ می

 . شعر؛ سلاحی برایِ عصرِ دیجیتال ۴

منشِ امروز، نیازمندِ زبانی  ھایِ دیجیتال» و «نفوذِ فرھنگی»، شعر و ادبیات ھنوز قدرتمندترین سلاحِ ماست. نقدِ حکامِ اشرافیامروز، در عصرِ «امپراتوری

 یِ مردم» را بھ «حقیقتی تابناک» تبدیل کند.ھایِ سردِ سیاسی فراتر رود. زبانِ «شعر و عرفان»، این قابلیت را دارد کھ «بغضِ فروخوردهاست کھ از تحلیل

ھا عبور کنیم و بھ مغزِ فساد دھد کھ از این پوستھزنیم. شعر بھ ما یاد مییِ حقیقت» حرف مییِ فریبندهگوییم، داریم از «پوستھوقتی ما از «ویلا» سخن می

تواند «زرق و برقِ ویلاھا» را در نظرِ مردمِ ھوشیار، حقیر و کریھ جلوه دھد. شعرِ ما  گیری از ھمان روحِ «سادگیِ الھی»، میبرسیم. ادبیاتِ مقاومت، با بھره

 جایِ جلالِ ظاھری، پوچیِ باطنیِ خود را در برابرِ شکوهِ علی (ع) ببینند.ای کھ ھرگاه در آن بنگرند، بھیِ دقِ» مسئولانِ اشرافی تبدیل شود؛ آینھباید بھ «آینھ
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 شود گیری؛ فریادی کھ خاموش نمینتیجھ

شناسانھ» بود کھ در ادبیاتِ ما یِ ھستیبیت (ع)، یک انتخابِ تاریخیِ ساده نبود؛ یک «فلسفھبندیِ جستجویِ ماست. سادگیِ پیامبر (ص) و اھلفصلِ پنجم، پایان

 ھا «حجاب» ھستند. حجابی میانِ حاکم و مردم، حجابی میانِ انسان و خدا.جاودانھ شد. «ویلا» و «کاخ» در نگاهِ شاعرِ عارف، تنھا دیوار نیستند؛ آن

زنند. اگر امروز ایران، درگیرِ ناترازیِ انرژی، بحرانِ  درند و «سادگیِ الھی» را بھ عنوانِ تنھا راهِ نجاتِ یک امت فریاد میھا را میشعر و عرفان، این حجاب

رفتِ آن نھ فقط در تکنولوژی، بلکھ در بازگشت بھ آن «روحِ حماسیِ سادگی» است کھ شاعرانِ ما ھزار سال  گری است، راهِ برونآب و فسادِ ناشی از اشرافی

نشینان» را بھ محاکمھ بکشانیم. بیایید با این زبان، «ویلا» را نھ بھ عنوانِ یک ملکِ لوکس، بلکھ بھ  بیایید با زبانِ شعر و عرفان، بارِ دیگر «کاخ  اند.آن را ستوده 

علی (ع) است کھ    عنوانِ «خاری در چشمِ عدالت» معرفی کنیم. حقیقت، در سادگی است، و شعر، زبانِ جاریِ این حقیقت است. فریادِ شاعرانِ ما، ھمان فریادِ 

پیچید: «بترسید از روزی کھ حاکم بر مردم، از آنان فاصلھ بگیرد.» این فریاد، تا ابد زنده است، و تنھا کسانی کھ در «کاخِ جھلِ» خود ھایِ کوفھ میدر کوچھ

 شنوند.محصورند، آن را نمی

اند. راهِ ما روشن یِ تمامِ آن چیزی است کھ تاریخ، عرفان، و شعر برایِ ما بھ یادگار گذاشتھاین، عصاره  ھایِ سبزِ معاویھ.ایم؛ نھ کاخ ھایِ سادهما، وارثانِ خیمھ

 برد. این است فریادِ ما. گری میاست: بازگشت بھ مردم، بازگشت بھ سادگی، و ایستادن در برابرِ ھرآنچھ کھ این سادگیِ باشکوه را بھ مسلخِ اشرافی
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 گریسویِ «سیمرغِ آگاھی»؛ پایانِ عصرِ اشرافی مؤخره: بھ 

ھایِ ساختاریِ امروز خواھش آغاز شد، از راھروھایِ تاریکِ توزیعِ نابرابرِ منابع و بحرانیِ پیامبر (ص) و خاندانِ عدالتکتابِ حاضر، با نگاھی بھ زھدِ آگاھانھ

جویِ شعر و عرفان بھ سرانجام رسید. اکنون، در ایستگاهِ پایانیِ این واکاوی، وقتِ آن است کھ از  گریِ مدرن و زبانِ حقیقتیِ اشرافیپردهگذر کرد و با نقدِ بی

 پر بکشیم. «سیمرغِ آگاھی»بخشِ یِ رھاییافقِ تیره و غبارآلودِ امروز، بھ سویِ قلھ

ورزیِ ھایِ آب، برق، گاز و مسکن، نھ در کمبودِ سرزمینی، بلکھ در طمعیِ ناترازی«سیمرغِ آگاھی»، مانیفستِ بیداریِ جمعیِ ملتی است کھ دریافتھ است ریشھ

اشرافیتِ مدیران را    الیگارشیِ نوکیسھ و سبکِ زندگیِ اشرافیِ کارگزاران نھفتھ است. ھرگاه جامعھ بھ این سطح از دانایی و بلوغِ فکری دست یابد کھ تظاھر و 

رغان بھ  ترین منشأ فساد و تھدیدِ امنیتِ ملی طرد کند، گامی بنیادین بھ سویِ تحققِ عدلِ علوی برداشتھ است. این بیداری، ھمان پروازِ جمعیِ مبھ عنوانِ بزرگ

عالیِ خودِ ما و در گروِ ایستادگیِ جمعی در برابرِ الیگارشی است.پایانِ   بخش، در درونِ ھمتِ شویم حقیقتِ نجاتسویِ سیمرغ است؛ سفری کھ در آن متوجھ می

نشینی» برایِ کارگزارانِ حکومتی نھ یک ارزشِ اعتباری یا نمادِ پرستیژ، بلکھ مایھ سرافکندگی، انزوا  رسد کھ «ویلا» و «کاخگری، زمانی فرامیعصرِ اشرافی

ھا، دیوارھای بلندِ ویلاھا فرو خواھند ریخت و منابعِ  گریِ تودهو اتھامی آشکار علیھ امنیت و عدالت باشد. با پیوندِ آگاھیِ نخبگان، شجاعتِ نویسندگان و مطالبھ

ھمان    ایم. راهِ نجات، بازگشتِ شجاعانھ بھ یِ گلیِ مدینھیِ کربلا و خانھھایِ سادهھای اصلی جامعھ بازخواھند گشت. ما، وارثانِ مکتبِ خیمھشده بھ شریانغارت

نشینانِ بیدار خواھد  یِ آغازین و کوبیدنِ پتکِ آگاھی بر ساختارِ نفاق و زراندوزی است. سیمرغِ آگاھی پر کشیده است و فردایِ روشنِ ایران، از آنِ خیمھنقطھ

 نشینانِ غافل. بود، نھ کاخ
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 علیرضا قزوه با اندکي تلخیصاستاد شعر معروف مولا ویلا نداشت اثر 

 

 . گفتم: چیزي بخوان
 خانھ 

 
 . امگفت: شرمنده

 
 . امیک سال است چیزي نگفتھ

 
 اي کھ در ما مرده استگفتم: براي عاطفھ

 
 !الصلواتالله من یقرء الفاتحة معرحم

 
 . گفتم: چیزي بخوان

 
 گفت: رویم سیاه، 

 
 . . . داني کھآخر مي
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 دانم، خشکسالي استگفتم: مي

 
 ھاي سامسونت ھماما در کیف

 
 . . . . یک خروار مضمون ناب خفتھ است

 
 شاعران پروازي

 
 ھتل بازي

 
 آدمھاي از خود راضي

 
 !سازيھاي سکھدکھ

 
 . اصلا مردم حق دارند کاسھ انوري را بر سرتان خرد کنند

 
 . کنندکارمندان ھنر فقط گزارش کار پر مي

 
 وقتي تابوت عاطفھ بر زمین مانده بود، 
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 اندیشیدند جمعي بھ جیغ بنفش مي

 
 و براي کشف زوزه صورتي

 
 زدندھفت مرتبھ الیوت و اکتاویوپاز را ورق مي

 
 . ھاي بادکنکي شدچقدر وقت ما صرف آدامس

 
 بعضي شعرھایشان را 

 
 . کردندبھ مینا و آیدا و سوزي تقدیم مي

 
 ترھا براي گرفتن نوبلاحمق 

 
 . . . . بستندسي و واشنگتن دخیل ميبيھاي بيبھ شبکھ

 
 نام تمدنترسم روزي بھمي

 
 !بھ گردن بعضي زنگولھ بیاندازند
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 ترسم شلوارھاي جین و چارلي، کار دستمان بدھد مي

 
 . ھاي انگلیسي دھانمان را ببنددو شکلات

 
 چرند چران، آزادانھ در خیابان ميگاوھاي چشم

 
 . روندھاي مایکل جاکسون بھ دانشگاه ميپسرخوانده

 
 . ماندخوابگاه مياینشتین بي

 
 ھاي ناصرخسرودیوار مسافرخانھ

 
 . کندفرمول نسبیت را از بر مي

 
 با این ھمھ در دانشگاه ما 

 
 زندیک استاد ننر پاپیون مي

 
 . کندو فرانسھ صحبت مي



 مولا ویلا نداشت _ ناصرکاوه

48 
 
 
 

 
 شعراي سبک قصیده و عینک 

 
 . خوانندبراي اھل قبور شعر مي

 
 . زنندفارس را شخم ميبوفالوھاي آمریکا خلیج

 
 ھاي کھنھ سربازیش برادرم با پوتین

 
 شود بسیج مي

 
 آوردمادرم آب و آیینھ و قرآن را مي

 
 خواند پدرم "فاللھ خیر حافظا" را مي

 
 اما بعضي خاطرشان جمع است 

 
 کھ ناوگان آمریکا

 
 . . . . شان کاري نداردبھ استخرھاي سرپوشیده 
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 نشده،ھاي ثبتشرکت

 
 بازان لرد مستضعف،سیاست

 
 برھاي با جواز، جیب

 
 جواز، برھاي بيجیب

 
 کاران خیابان زعفرانیھمقاطعھ

 
 شرکت صادرات زعفران 

 
 . . . شرکت صادرات فرش

 
 ست خجالت ھم چیز نایابي

 
 حتما باید مسالھ جنگ بماند براي بعد از جنگ 

 
 اند بازان باز سرگیجھ گرفتھسیاست
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 باند ارتشاء 

 
 باند زنا

 
 اصلا گور پدر مال دنیا

 
 !کش بھ ویلایي بسازدریاضت

 
 اصلا با این طرح چطورید؟

 
 جان دادن از ما، 

 
 . . . !طرح اقتصادي از شما 

 
 البلاغھ برگردیمبیا بھ آفتابي نھج

 
 گیریم؟البلاغھ را جدي نميچرا نھج

 
 مولا ویلا نداشت
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 معاویھ کاخ سبز داشت

 
 بست پیامبر بھ شکمش سنگ مي

 
 خورد زمیني ميامام سیب

 
 البتھ بھ شما توھین نشود 

 
 بعضي براي جنگ شعار مي دھند

 
 .و خودشان از جاده شمال بھ جبھھ مي روند

 
 پیش از آنکھ بر من حد تھمت جاري کنید 

 
 ام من بر خویشتن حد وجدان جاري کرده

 
 :من دو شاھد عادل دارم

 
 . البلاغھقرآن و نھج
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 من چاپلوس نیستم

 
 گویمتملق نمي

 
 دانماما قدر امام را مي

 
 بیایید قدر مردم را بدانیم 

 
 بیایید مثل مولا با مردم ھمدردي کنیم 

 
 بیایید امام را اذیت نکنیم

 
 . بیایید امام را نصیحت نکنیم

 
 اردوگاھھاي فلسطیني را نگاه کن

 
 . گرددابوالفضل با مشک تشنھ برمي

 
 شنوي؟صداي گریھ رقیھ را مي
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 . اندگورباچف و ریگان ھم کاندید صلح نوبل شده 

 
 شودقرآن فھد زیباتر از قرآن قابوس چاپ مي

 
 پوشد عرفات شلوار اسرائیلي مي

 
 اما سازمان ملل ھنوز جلسھ تشکیل نداده است 

 
 اصغر شیر خشک برسدتا بھ علي

 
 . اصغر باید تا ماه آینده صبر کندعلي

 
 !خیرالمقدس بھراستي یاد شھیدان بیت

 
 آرا کھ بود؟جھان

 
 ھمت کھ بود؟حاج

 
 . عباس از دنیا یک قرآن جیبي داشتحاج
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 شھید خرازي

 
 شھید نوري 

 
 دستسرداران بي

 
 شھیدان گمنام

 
 یادنامھ بي

 
 . سنگ قبربي

 
 عاصمي پودر شد 

 
 :یوسف نوشتھ بود

 
 شودخدایا، یوسف ھم شھید مي"
 

 " . او را بیامرز
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 :اسماعیل وصیت کرد روي قبرش بنویسد

 
 " . پر کاھي تقدیم بھ آستان الھي"
 

 امسال ھیچ شاعري با حلق اسماعیل ھمصدا نشد
 

 ! راستي شماره قطعھ شھدا چند بود؟
 

 !کنند این روزھا مردم را با ھوشیار و بیدار خواب مي
 

 بنديخنده و چشم
 

 شوھاي تالار وحدت 
 

 ھنرمندان فخرفروش 
 

 . خدا کند روایت فتح را فراموش نکنیم
 

 کرد امسال در جلوي امجدیھ کوررنگي بیداد مي
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 چیز راامسال ھمھ

 
 . یا آبي دیدیم یا قرمز

 
 امسال ھم انصافھاي ما حسابي چرت زد

 
 امسال وجدانھاي ما آنفولانزا گرفت 

 
 ھا بھ پاھاي قطع شدهامسال تاکسي

 
 . با دنده چھار احترام گذاشتند

 
 ھاي ژرژتچرا باید از زیر روسري 

 
 ھاي جھنم شعلھ بکشدرشتھ

 
 مگر اینجا الجزایر است 

 
 عصر امسال در خیابان ولي
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 !کس مثل خود آقا غریب نبودھیچ

 
 دار یکروز یک کراواتي سرمایھ

 
 اش از جلوي پایم ویراژ دادايبا بنز قھوه

 
 . ھاي عوضي چسبانددارم وصلھو بھ عباي وصلھ

 
 پز گذاشتممرغ آبدیشب جلوي میھمانم تخم

 
 . دیشب مادرم با چاي و کشمش سر کرد

 
 تپداو قلبش براي انقلاب مي

 
 رسد یک نوار قلب بگیرد اما وسعش نمي

 
 دانم کھ نوار قلب ھمو من مي 

 
 . دھدھاي دردش را نشان نميھمھ منحني
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 مادرم دفترچھ خدمات درماني ندارد

 
 رسدو ھمیشھ ابوالفضل بھ دادش مي

 
 ریزداو براي شھیدان اشک مي

 
 پزد حلوا مي

 
 دھد کھ چگونھ شبھاي جمعھو بھ ما یاد مي

 
 . با چھار قاشق حلواي نذري سیر شویم

 
 شوید،او قبر شھیدان را با دست مي

 
 بوي فقر و غربت

 
 . گیردھاي سبز و سرخ را بھ بوسھ ميتمام پرچم

 
 دھددارش را تکان ميوقتي باد چادر وصلھ
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 ھاي امام حسین (ع) را دید او یک شب خواب خیمھ

 
 خواب زینب را

 
 خواب رقیھ را

 
 و فردایش مرا بھ آقا سپرد و روانھ کرد

 
 بار ھم در خواب یک

 
 آینده سبز برادرم را دید 

 
 کردو فردا وقتي خوابش را تعریف مي

 
 . زدندمارش حملھ مي

 
 داند کادیلاک چھ جانوریستاو نمي

 
 ستو داخل ھواپیما چھ شکلي
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 دانداما خوب مي

 
 کھ شمشیر امام حسین (ع) از طلا نبوده است 

 
 . و امام زمان در جزیره خضرا نیست

 
 تپداو قلبش براي انقلاب مي

 
 . کند کھ پیروزي با امام باشدو ھر شب دعا مي

 
 .و آقا بیاید
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 ویلا نمادِ جدایی و کوخ نمادِ پیوستگی :  سخن آخر

ھا، روایتی عمیق  انداز است. این متنھای خاکی کوفھ ھمچنان طنیناند، صدای پای علی (ع) در کوچھگذاری کردهھای شام تاجھای سبز بر تپھدر دنیایی کھ کاخ

تر نبود. «نداشتن  ای چوبی کھ سقفش از خورشید گرماند: جھانِ معاویھ با ویلاھای مرمرین و استخرھای پر از شراب، و جھانِ علی با خانھبینیاز تقابل دو جھان

شام، «استعمار   ویلا» در این روایت، صرفاً انتخابی اخلاقی نیست؛ بلکھ دکترینی امنیتی، سلاحی ایدئولوژیک و بنیادِ مشروعیتِ یک حکومت است.معاویھ در 

پایھ انباشت ثروت، تشریفات درباری، و جداییِ حاکم از محکوگذاری مینوین» را  آموزد کھ قدرتِ مشروع از خدمت بھ محرومان  م. اما علی (ع) میکند: 

زند  البلاغھ فریاد میسازِ نفوذِ استعمارگران. امام در نھجی آغازِ فروپاشیِ روانیِ جامعھ و زمینھجوشد، نھ از تجملات. ویلا برای او زھر است؛ زیرا نقطھمی

 تراز کنند، تا فقر، فقیر را بھ طغیان نکشاند. ترین مردم ھمکھ خداوند بر پیشوایان واجب کرده زندگی خود را با ضعیف

خواند؛ سعدی «جوانمردی» را سراید: «از علی آموز اخلاص عمل»؛ شھریار او را «ھمای رحمت» میاین سیره، در ادب پارسی ریشھ دوانده است. مولانا می

اند: کند. این شعرا، زبانِ روحِ این سنتام در است»؛ و سنایی قناعتِ او را ستایش میکند کھ «من شھر علمم، علییابد؛ فردوسی فخر میاش میدر وارستگی

نشینند و از  ی علی (ع) با حکامِ امروز است. حکامی کھ در کاخ میاما طعمِ تلخِ متن، در مقایسھ  ی برتری.داند، نھ نشانھزبانی کھ ثروت را ابزارِ خدمت می

کنند. علی (ع) نشان داد  کنند؛ و حقیقت را بر سرِ مصلحتِ شخصی قربانی میاعتبار میگیرند؛ مخالف را حذف یا بیالمال را غنیمت میمانند؛ بیتکوخ دور می

 توان در اوجِ قدرت بود و اسیرِ آن نشد؛ اقتدار داشت و فاسد نشد؛ ریاست یافت و خودپرست نگشت. می
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ھا  این —یابد» ی قدرت تجلی میترین مردم»، «سخاوتی کھ ترجیحِ دیگری بر خود است»، «شجاعتی کھ در ایستادگی در برابرِ وسوسھترازی با ضعیف«ھم

شود و در این میان، «ویلا» مبدل بھ سمبلی می ای است برای رسوا کردن ھر قدرتی کھ مردم را فراموش کند.اند. علی (ع) آینھمعیارھایِ یک رھبریِ آزادگانھ

ھای خاکی است کھ  یابد؛ در کوچھاند. اما درد، در ھوای ویلاھا راه نمیکنند با دور شدن از کوخ، از دردِ مردم ھم دور شدهنشینانی کھ فکر میی کاخبرایِ ھمھ

اند  ھا، فراخوانیاین متن  ھاست؛ با پیراھنی کھ تنھا دوختِ آن، از دوختِ پیراھنِ بردگانِ شام، تفاوت داشت.کشد. و علی (ع)، ھمچنان در ھمان کوچھنفس می

زیستیِ  تر بازگشتھ، سادهای مدرنکھ حکومت، تکلیف است نھ امتیاز؛ و رھبر، خادم است نھ صاحب. و در دنیایی کھ «استعمار نوین» با چھرهبھ یادآوریِ این

 طلبی و فساد است. علی (ع)، ھمچنان راهِ گریز از دامِ قدرت

 مولا ویلا نداشت!؟

شود. دیواری کھ رفاه شخصی را  ویلا در ادبیات امروز ما فقط یک سازهٴ معماری نیست. ویلا نام دیگرِ دیوار است؛ دیواری کھ میانِ «من» و «ما» کشیده می

بخشد. ویلا نماد تفاخر، انباشت، جدایی از توده، و تبدیل قدرت  دھد، و فاصلھ را با سنگ و شیشھ و نگھبان رسمیت میکند، انحصار را زینت میمحصور می

کرد کھ از  امام علی(ع) بر قلمرویی حکومت میمولا ویلا نداشت!؟زنند: ھا فریاد میعمومی بھ امتیاز خصوصی است. و درست در برابر ھمین نماد، متن

اش در  ھایی باشکوه برپا کند؛ اما خانھھای دوردست امتداد داشت. امکان داشت مثل پادشاھان ساسانی و رومی، کاخمصر و حجاز تا یمن و ایران و کرانھ

دانست؛ آن را  نمی طعمھکوفھ، خشتی بود و در ھمسایگی مسجد. نھ دیوار بلند داشت، نھ تشریفات، نھ نگھبانانی کھ مردم را دور نگھ دارند. او حاکمیت را 

 ھای اوست. شمرد. و ھمین نگاه، ریشھٴ ھمھٴ سادگیمی امانتی سنگین برای احقاق حق
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 زھدی کھ تفسیر عملی قرآن است 

گوید سرای آخرت برای کسانی است کھ در زمین نھ خواھانِ علوّاند و نھ فساد.  زندگی علی(ع) تفسیر عملی قرآن است. آیھٴ ھشتاد و سوم سورهٴ قصص می

 گیرد. «علوّ» در این نگاه، فقط تکبرِ زبانی نیست؛ گاھی شکلِ دیوارِ بلند و کاخِ جداافتاده می

اش فاصلھ گرفتھ است. ھرچھ دیوار رفاه شخصی بلندتر شود، فاصلھٴ اخلاقی و  ارتفاع دیوار یک ویلا، بھ ھمان اندازه است کھ حاکم از مردم فقیر جامعھ 

 شود.اجتماعی با محرومان بیشتر می

 گویند:بخشند و میسازد: خانوادهٴ علی(ع) در اوج نیازمندی، غذای خود را بھ مسکین و یتیم و اسیر میو آیات سورهٴ انسان، تصویر دیگری می

ھای شخصی قرار  خواھیم و نھ سپاسی.» این ایثار، درست در نقطھٴ مقابلِ اندوختن و ساختن تفرجگاهکنیم؛ نھ پاداشی می«ما فقط برای رضای خدا اطعام می 

 بستھٴ سنگ و گل و ویلا باشد؟تواند دلبخشد، چگونھ میاش را در راه خدا میگیرد. کسی کھ نانِ شبِ خانوادهمی

المبیت، جایی است کھ  فروشد.» لیلةکند: «و از میان مردم کسی است کھ جان خود را در طلب خشنودی خدا میآیھٴ دویست و ھفتم بقره نیز ھمین را تکمیل می

گذارد تا پیامبر بماند. کسی کھ جان را در راه خدا معاملھ کرده، دیگر دلبستھٴ کاخ و خزانھ و امتیازات دنیوی نیست.  علی(ع) جانش را در معرض خطر می

 سوزاند.فروشی در راه حق، ویلاطلبی را از ریشھ میجان
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 نشینان البلاغھ بر سر کاخ فریاد نھج

دھد. وقتی  کوبندهٴ اشرافیت است. نامھٴ چھل و پنجم بھ عثمان بن حنیف، فرماندار بصره، ھنوز بوی آتش و عدالت میھا، مانیفست درھمالبلاغھ در این متننھج

نویسد: «آگاه باش کھ امام شما از دنیای خود بھ دو جامھٴ فرسوده و از خوراکش بھ دو قرص نان جو اکتفا  کند، امام میعثمان در مھمانی اشرافی شرکت می

 ھای روزگار با مردم شریک نباشم؟» کرده است.» و سپس آن پرسش کوبنده: «آیا بھ ھمین قناعت کنم کھ بھ من بگویند امیرالمؤمنین، اما در سختی

ھایی کھ با دست خود  ھا و نخلستانکرد. چاهھای ابریشمین راه ببرد؛ اما ھوای نفس را بر خود مسلط نمیتوانست بھ عسل ناب و مغز گندم و پارچھاو می

دارش را در دست  کرد. حکومت برای او وقتی ارزش داشت کھ حق را برپا کند و باطل را براندازد. از این رو، وقتی نعلینِ وصلھساخت، وقف فقرا میمی

 گوید: عباس میگیرد، بھ ابنمی

 تر است، مگر آنکھ حقی را برپا سازم یا باطلی را دفع کنم.»ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب«بھ خدا این کفش بی

کند و خواھد، امام آھن گداختھ را نزدیک میالمال میدھد. وقتی عقیل سھم بیشتری از بیتو داستان عقیل، برادرش، مرز قطعی عدالت علوی را نشان می

 خواھی برادرت را بھ آتش الھی گرفتار کنی؟ترسی، اما میپرسد: از آتش دنیا میمی

 المال، امانت مردم است؛ نھ سفرهٴ خصوصی حاکم و نزدیکانش. ای راه ندارد. بیتخواریاینجا نھ خویشاوندی، نھ عاطفھٴ خانوادگی، و نھ ھیچ ویژه 
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 کوخ علی در برابر کاخ سبز معاویھ

نشانند. در یک سو، خانھٴ خشتیِ نزدیک مسجد؛ در سوی دیگر، کاخ سبز، تشریفات درباری، ھا این سادگی را در تقابل با کاخ خضرای معاویھ در شام میمتن

برد.  ھای اشرافی را زیر سؤال میو انباشت ثروت. نداشتن ویلا برای علی(ع) صرفاً زھد فردی نیست؛ انتخابی سیاسی و ایدئولوژیک است کھ مشروعیت کاخ

چرا ویلا برای علی(ع) زھر بود؟ چون خداوند بر پیشوایان  ھای دودی.جوشد، نھ از پشت دیوارھای بلند و شیشھقدرت مشروع از ھمدردی با محرومان می

ای فقیر، شکاف  تراز کنند تا فقر، فقیر را بھ طغیان و ھلاکت نکشاند. ویلا داشتن حاکم در جامعھترین مردم ھمدادگر واجب کرده کھ زندگی خود را با ضعیف

آورد. «نداشتن ویلا» برای او دکترین عدالت  فرساید، و زمینھٴ نفوذ و استعمار را فراھم میکند، اعتماد مردم بھ دین و عدالت را میطبقاتی را عمیق می

 گیری الیگارشی و حفظ یکپارچگی جامعھ. اجتماعی است؛ راھی برای جلوگیری از شکل

 آینھٴ شعر و ادب پارسی 

گوید از علی اخلاص عمل بیاموز؛ شیر حق را مطھر از دغل بدان. شھریار او را ھمای  درخشد. مولانا میاین سیمای زاھدانھ در آینھٴ شعر فارسی نیز می

نویسد جوانمرد اگر راست خواھی ولی  دھد. سعدی میگوید برو ای گدای مسکین در خانھٴ علی زن، کھ نگین پادشاھی از کرم بھ گدا میخواند و میرحمت می

ای کھ ایثار خانوادهٴ او را جاودانھ کرده است. فردوسی او را درِ شھر علم کند، ھمان سورهمردان علی است؛ و بھ «ھل اتی» اشاره میپیشھ و شاهاست، کرم

 گوید اگر چشم بھ سرای دیگر داری، بھ نزد نبی و علی جای گیر.  داند و میمی
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آورد.در ھمھٴ این تصاویر، علی(ع) حاکمی است کھ بھ جای اقامت  شمارد؛ نفسی کھ حتی در برابر جمشید سر فرود نمیسنایی نیز فقر اختیاری او را فخر می

بخشد؛ و با دو جامھٴ کھنھ و دو قرص نان، میراثی از آزادگی و عدالت  برد؛ انگشترش را در رکوع میدر ویلای شخصی، شبانھ برای یتیمان نان و خرما می

 گذارد.بر جای می

 عصارهٴ نھایی: دیوار یا پناھگاه؟ 

بخشد، و شیرینیِ ایثاری کھ در اوج  شان، تلخیِ عدالتی است کھ حتی برادر را نمیدار است. طعمھا، بوی خاکِ کوفھ و نان جو و نعلین وصلھعطر این متن

 گشاید. عصارھٴشان یک جملھ است:نیاز، سفره را برای دیگری می

 اعتنایی بھ امتیازات شخصی است. خواھی، ایثار، نزدیکی بھ مردم و بیاش نیست؛ در میزان عدالت ارزش انسان در ارتفاع دیوار خانھ 

 مولا ویلا نداشت، چون خودش پناھگاه مردم بود.

 کاخ نداشت، چون میراثش در قلب آزادگان جای گرفت. 

 حصار و نگھبان نداشت، چون حقیقت نیازمند محافظ نیست. 
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 با دو جامھٴ کھنھ و دو قرص نان زیست، اما آزادگی و شجاعت و انسانیت را بھ میراث گذاشت. 

گردد، زندگی علی(ع) ھنوز معیار است:  شود و رفاه شخصی با دیوارھای بلند از رنج عمومی جدا میدر جھانی کھ ثروت در دست گروھی اندک متمرکز می

 محور است. شود؛ و سادگیِ حاکم، خود یک سیاست عدالتحکومت امانت است نھ غنیمت؛ قدرت بدون عدالت بھ اشرافیت بدل می

 سازد. ویلا دیوار می

 کند.ریزد و انسان را بھ انسان نزدیک میروح علوی دیوار را فرو می

 

ی درمانی نداشت. چای داشت و کشمش. عکس پسرش روی  ای گِلی نشستھ بود. دفترچھھا کھ جنگ بود و خون بود و نان نبود، مادری در خانھدر آن سال

 پخت. برای شھدا. برای انقلاب. برای خدایی کھ ھنوز باور داشت. پسری کھ با قرآن جیبی رفتھ بود و با خاک برگشتھ بود. مادر حلوا می —دیوار بود 

  —رفتند دادند و از جادهٴ شمال بھ جبھھ میی شمال بود. ویلا بود. استخر سرپوشیده بود. خودروھای لوکس بود. کسانی کھ شعار جبھھ میتر، جادهآن طرف

 رفتند. اگر می
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گزارش کار بود. فرم بود. رزومھ بود.   —توانست بنویسد. نھ از خشکسالی کلمھ، بلکھ از خشکسالی درد. دردی کھ دیگر درد نبود شاعری نشستھ بود و نمی

ھای خارجی تأیید بگیرند. از ادبیات غرب تقلید کنند. از جنگ شعر بسازند  نوشتند تا جایزه بگیرند. از رسانھنشین بودند و از رنج مردم میھنرمندانی کھ ھتل

 اما از جنگ دور بمانند. —

 جان دادن از ما، طرح اقتصادی از شما. 

 

تر از  یکی کھنھ —ای داشت کنار مسجد. خشتی. ساده. در آن خانھ دیواری نبود میان او و مردم. حصیر داشت. نان جو داشت. دو جامھ داشت علی(ع) خانھ

المال  ای باشد برای برپا داشتن حق.عقیل آمد و از بیتدانست، مگر آنکھ حکومت وسیلھدار کھ ارزشش را از حکومت بیشتر میدیگری. کفشی داشت وصلھ

پس چگونھ است کھ مرا بھ آتشی    —اند خواست. علی(ع) آھن گداختھ را نزدیک دستش برد. گفت: این درد توست از آھنی کھ آدمیان برای بازی گرم کرده

 کشانی کھ خدا برای خشم خود افروختھ؟ می

 این بود معنای ولایت. 
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آمد.  آمد، از فاصلھ میآمد، از زور میقدرتی کھ از زر می —آن طرف تاریخ، معاویھ در کاخ سبز نشستھ بود. تشریفات داشت. دربار داشت. قدرت داشت  

رسید. ھرچھ تشریفات بیشتر بود، عدالت دورتر بود.این تفاوت فقط سبک زندگی نبود. دو نوع حکومت بود.  ھرچھ دیوار کاخ بلندتر بود، صدای فقرا کمتر می

 دو نوع انسان بود. دو نوع تاریخ بود.

 

چون در آن اخلاص بود، نھ اشرافیت. چون   —ھا بود ھایش پینھ بستھ بود از کار. اما آن خانھٴ کوچک بھ وسعت آسمانای داشت کوچک. دستفاطمھ(س) خانھ

چون در آن انتخاب بود.   —تر بود ای کھ سوخت. اما آن خیمھٴ سوختھ از ھزار کاخ باشکوهدر آن بخشش بود، نھ انباشت.حسین(ع) در کربلا خیمھ داشت. خیمھ

 انتخاب شھادت بھ جای سازش. انتخاب کرامت بھ جای امنیت. انتخاب مردم بھ جای قدرت. 

 

برد. کھ خانھٴ او کاخ نبود اما پناھگاه فقرا بود. کھ  کھ علی(ع) پادشاھی بود کھ برای یتیمان نان می —دانست دانست. شھریار میدانست. سعدی میمولانا می

 نھ از سنگ و سیمان و استخر سرپوشیده. —آمد آمد، از جوانمردی میآمد، از دانش میعظمتش از اخلاص می

 شود.ھا سنجیده میاش بھ روی انسانشود. با میزان گشودگیاش سنجیده نمیارزش خانھ با اندازه
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اش را فقط قصھ  گویند اما نان جو و لباس سادهکنند اما سبک زندگی یزیدی دارند. از فضایل علی(ع) میامروز کسانی ھستند کھ بر حسین(ع) گریھ می

ھای نجومی دارند. ویلاھای مجلل دارند. از  گیرند. فیششده برای مردم فقیر تصمیم میھای محافظتدھند اما از داخل محوطھدانند. شعار عدالت میمی

 کنند.بیت را ابزار میکنند. نام اھلالمال برای رفاه شخصی استفاده میبیت

 ھرچھ دیوار ویلا بلندتر باشد، فاصلھٴ حاکم از مردم بیشتر است.

 

در برابر گشودگی  ویلا فقط یک ساختمان نیست. ویلا نمادِ قطع ارتباط است. نمادِ «من» در برابر «ما» است. نمادِ انباشت در برابر بخشش است. نمادِ حصار

اش بھ رفاه حداکثری وابستھ است، در برابر فشار بیرونی  تھدیدی است برای مشروعیت. مسئولی کھ زندگی —ای اخلاقی نیست گری فقط مسئلھاست.اشرافی

 شنود.کشد، دیگر صدای فقرا را نمیشود. حاکمی کھ میان خود و مردم دیوار مینفوذپذیرتر می

 بیت(ع) ناتوانی نبود. انتخاب بود. انتخابی آگاھانھ، سیاسی، انقلابی.زیستی اھل ساده 
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 آنان ویلا نداشتند، چون ولایت داشتند. 

 قصر نداشتند، چون قلھ داشتند.

 تجمل نداشتند، چون تجلی داشتند.

 انباشت نداشتند، چون بخشش داشتند. 

 پزد. و مادر ھنوز حلوا می

 تواند بنویسد.و شاعر ھنوز نمی

 شوند.و ویلاھا ھنوز ساختھ می

 ی شمال ھنوز شلوغ است. و جاده

 ارادتمند: ناصر کاوه  طرح اقتصادی از شما.  —جان دادن از ما 
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